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  مقاله علمی پژوهشی

حقوق زن   یمندخ یتار   یبررس
  یتفهم  اتیاله در

  ۱۲/۰۲/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:   ۱۵/۰۶/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

  * نرجس رودگر   -------------------------------  

 چکیده

 یسـع  یفلسف  کیهرمنوت  یاست که با مبنا  یمجتهد شبستر  یپروژه نظر  یتفهم  اتیاله
 کیهرمنوت نهیبه عنوان ضلع زم یمندخیدارد. تار  ینینو در قرائت متون د  یدر ارائه روش

اسـت. حقـوق   ینـیدر مواجهه بـا متـون د   یتفهم  اتیرکن اله  نیتر گادامر، مهم  یفلسف
 کردیرو   ریاست که تحت تأث  یموضوعات  نیتر مهم  زا  یکیو از جمله حقوق زن    یاسلام

ابـواب  یبرخـ گـریخواهد داشت. حقوق زن در اسلام عبارت د   یلوازم متفاوت  ،یریتفس
را در  یلـوازم خاصـ یاسـلام عتیحقوق بـر فقـه و شـر  یدر مورد زن است. ابتنا  یفقه

 ضـائات،اقت نیـفـارغ از ا ،یتفهمـ اتیمتن خواهد داشت. اله  ریو تفس  کیحوزه هرمنوت
 ،یی. عدم انسجام مبناردیگیم یانسان و فهم را در حقوق زنان پ  یمندخیصرفاً لوازم تار 

اسـت کـه بـه  یتفهمـ اتیـدر اله  ییدو مشکل مهم مبنـا  ییگراتیعلاوه بر ابتلا به نسب
و  یکلامـ یاست که مبـان یدر حال نیا است. افتهی  یتسر  زیدر حقوق زنان ن  ینسخه و

را در مسائل  یمتفاوت  ریبر آن است، مس  یمبتن  یاسلام عتیکه شر   یوتمتفا  یشناختانسان
 اتیاله کردیرو  یامر عدم ابتنا و ناهماهنگ  نی. انهدیم  شیاز جمله حقوق زن پ  یحقوق
  .کندیگوشزد م یاسلام یمسئله را با مبان نیدر ا یتفهم

  .حقوق زن ،یتفهم اتیاله ،یفلسف کیهرمنوت ،یمندخیتار واژگان کلیدی: 
   

 
 ــالعالم یجامعه المصــطف  یفلسفه اسلام  اری استاد*   پژوهشــکده مطالعــات زن و خــانواده  رگروهی مــد ،هی

 ــقم،ا  المقدســه)  هی(العتبــه العباس ــيپژوهشــگر مرکــز مطالعــات راهبرد  و مــذاهب،  انی دانشگاه اد  .رانی

)8249-2226-0002-(orcid: 0000 Narjes_Rodgar@miu.ac.ir  
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  مقدمه

مسئله حقوق زن هماره یکی از موضوعات مورد توجه نواندیشان دینــی بــوده اســت. دلیــل ایــن 

یافتن سنت از حــل مســئله زن امــروز بــوده اســت. تصــادم ســنت و مدرنیتــه ســبب اهمیت، ناتوان

های نواندیشی دینــی ســعی ای در حیات انسانی جوامع مسلمان شده و جریانهای نظری سردرگمی

های ایــن طیــف هرچنــد پردازیدهد نظریهاند. مطالعه نشان میها داشتهدر پاسخ به این سردرگمی

 به نفع مدرنیته و در فضای فکری غرب شــکل 
ً
برای ارائه راهی میانه بین سنت و مدرنیته است، غالبا

، طرحی نو برای یافتن راه حلی در مجتهد شبستریگرفته است. الهیات تفهمی به عنوان پروژه فکری  

مواجهه سنت و مدرنیته در دنیای اســلام اســت و درحقیقــت در پــی اعمــال نظریــات هرمنــوتیکی 

فلسفی در مسائل انسانی جوامع مسلمان است. از جمله این مسائل، مسئله حقوق زن است کــه در 

وســوی آن در نگاه سنتی با برداشت متعهدانه نسبت به متون دینی دارای استلزاماتی است کــه سمت

پردازانه نواندیشان در جهــت های حقوقی جدید است. این امر سبب تلاش نظریهمخالفت با دیدگاه

از مجتهــد شبســتری  شناختی نوپدید اســت.  های ناظر بر حقوق زن بر مبانی معرفتبازخوانی گزاره 

 در حیطــه احکــام فقهــی و حقــوقی 
ً
این جمله افرادی است که در بازخوانی متــون دینــی خصوصــا

  بالأخص حقوق زنان ورود کرده است.

خود اذعان کرده اســت، کــل پــروژه فکــری ایشــان تحــت تــأثیر نظریــه   شبستریبه استناد آنچه  

اش را الهیات تفهمــی در برابــر الهیــات هرمنوتیکی اوست. وی تلاش معنایابانه در طول عمر علمی

). الهیــات تفهمــی، پــروژه نظــری ۲۵، الــف، ص۱۳۹۵گذاری کرده است (شبســتری، تفسیری نام 

است که با مبنای هرمنوتیک فلسفی سعی در ارائه روشی نو در قرائــت متــون دینــی   مجتهد شبستری

ترین رکن الهیــات تفهمــی در ، مهمگادامرمندی به عنوان ضلع زمینه هرمنوتیک فلسفی  دارد. تاریخ

 مندی است.حقوقی در سیطره تاریخ -، تمام متون فقهیشبستریمواجهه با متون دینی است. از نظر 

مندی» در مسئله «حقــوق زن» در الهیــات تفهمــی تبیــین و ســپس از در این مقاله تأثیر امر «تاریخ

  گردد.دیدگاه دستگاه تفسیری علوم اسلامی نقد می

انــد. از جملــه مندی در هرمنوتیک فلسفی را بررسی کردهتا کنون مقالات متعددی مسئله تاریخ

وحیــد و  غلامرضــا جمشــیدیهاتوان به مقاله «هرمنوتیک و مسئله فهم انسانی» نوشته این مقالات می
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، یــا مقالــه ۱۳۸۷، شــماره  علوم اجتمــاعی، تحقیقــات فرهنگــی ایــرانمنتشرشده در نشریه    شالچی

در   ، منتشرشــدهصــالحیمحمــد عــربهای اســلام»، نوشــته  نگری و نگاه تاریخی به آموزه «تاریخی

 صــالحیخداخواست عــربنگری و دین»، نوشته ، یا مقاله «تاریخی۱۳۹۳دی و بهمن    زمانه،نشریه  

اشاره نمود. اما در این مقالات مسئله حقوق زن مــورد   ۱۳۸۷، زمستان  قبساتمنتشرشده در نشریه  

محور از قــران مندی در تفاسیر زنتوجه قرار نگرفته است. همچنین مقالاتی مانند «نقد مبانی تاریخ

، یــا مقالــه «حقــوق ۱۳۹۷؛ مطالعات راهبردی زنــانمنتشرشده در نشریه    آتنا بهادریکریم»، نوشته  

 الهام حیدریزنان یا حق بر زنان: جایگاه زن در خوانش نومعتزله و تطبیق آن با قوانین ایران»، نوشته 

المللــی فقــه، حقــوق و پژوهشــهای در چهارمین کنفــرانس بین واعظی سیدمجتبیو    هادی صادقیو  

از   مجتهــد شبســتریاند. همچنین نظریه هرمنوتیکی  مندی پرداختهدینی به مسئله حقوق زن و تاریخ

منظرهای مختلف بررسی و نقد شده است؛ امــا بررســی مســئله حقــوق زن در الهیــات تفهمــی بــا 

  رویکرد نقد مبانی فلسفی و هرمنوتیکی تا کنون در تمرکز پژوهشی قرار نگرفته است.

مجتهــد منــدی حقــوق زن در پــروژه فکــری  مسئله اصلی در این پژوهش بررســی و نقــد تاریخ
یابی بــه ایــن هــدف، ابتــدا عنصــر با رویکرد منابع و فلسفه اســلامی اســت. بــرای دســت  شبســتری

شــود، ســپس مســئله مندی و نقش آن در نظریــه حقــوق زن در الهیــات تفهمــی گــزارش مــیتاریخ

منــدی مندی به عنوان مبنایی برای مسائل حقوقی در الهیات تفهمــی کاویــده و در آخــر تاریختاریخ

  شود.حقوق زن از منظر منابع و علوم اسلامی بررسی می

  مندی و مسئله حقوق زن در الهیات تفهمیتاریخ. ۱

الهیات تفسیری مفسران و فقیهان مســلمان را بــه دلیــل عــدم تطبیــق بــا اصــول   مجتهد شبستری

 و داند. وی تأکید میهرمنوتیک فلسفی، مخدوش و در زمان حاضر ناکارآمد می
ً
کنــد تفهــم حتمــا

 باید طبق آنچه در عصر حاضــر دربــاره فهــم و تفهــم و چگــونگی ممکن
ً
شــدن آن در میــان ضرورتا

فیلسوفان مطرح است، انجام گیرد و این همان تحول بزرگی است که اگر الهیات تفسیری یا الهیــات 

های پرتلاطم زیستن در وخمفقیهان به آن تن ندهند، مسلمانان کشورهای اسلامی در گرداب و پیچ

توان معتقد است بدون استخدام هرمنوتیک نمی شبســتری). ۲۶جهان مدرن غرق شوند (همان، ص
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سنت اسلامی را به جامعه مدرن استمرار بخشید. استمرار اسلام به معنای اعمال قوانین و احکــام و 

توانــد باشــد و امکــان چنــین امــری سال پیش بود، نمی  ۱۴۰۰اخلاق اسلام به همان شکلی که در  

های علوم دینی ما بدون هرمنوتیک دینی قادر نخواهند شــد در کند حوزه منتفی است. وی تأکید می

هــا و های کنوی جهان مشخص کننــد و از ناهماهنگیعصر مدرنیته جایگاه خود را در میان فرهنگ

  ).۱۳، ص۱۳۸۳اکنون بر کار آنها حاکم است، نجات یابند (همو،  هایی که همسردرگمی

در پروژه علمی خود با نام الهیات تفهمی در صدد اعمال اصول هرمنوتیک فلســفی در   شبستری

علوم اسلامی است. او فقها و اصولیون شیعه را به دلیل عدم آشنایی با اصول هرمنویــک فلســفی یــا 

  ).۶۰-۴۸، ص۱۳۹۳عدم اعمال آنها در استنباط احکام شرعی مورد انتقاد قرار داده است (همو،  

هایی که در الهیات تفهمی مورد هدف قرار گرفته است، حــوزه حقــوق، ترین حیطهیکی از مهم

 حقوق زن است. 
ً
ها میان زن و مرد و بــه طــور کلــی حقــوق معتقد است نابرابری  شبســتریخصوصا

در   شبســتریها و انتظارات فقها از احکام دینی استوار است. نظر  فهمها، پیشفرض خانواده، بر پیش

 متأثر از اصل تاریخحقوق زن را می
ً
منــدی منــدی خــانواده، تاریخمندی دانســت. تاریختوان کاملا

  مندی حقوق، سه عنصر دیدگاه او در این زمینه است.جنسیت، تاریخ

  مندی خانوادهالف) تاریخ

شمارد. دسته اول آنان که نظام خانواده را امری طبیعــی دو تلقی از نظام خانواده را برمی  شبستری

دانند. بر این اساس خــانواده نظــامی و برخاسته از طبیعت دو جنس و زیرمجموعه نظام آفرینش می

طبیعی دارد و تقسیم کار درون آن بر همین اساس طبیعی صورت گرفته است. در واقع حقوقی که به 

زن تعلق گرفته یا از او سلب شده است، مبتنی بر طبیعت جنس اوست. بنابراین خانواده باید از ایــن 

ترین واحد اجتماع است، این اساس طبیعــی در نظام طبیعی تبعیت کند و از آنجا که خانواده بنیادی

  ).۵۰۴، ص۱۳۷۹سایر نهادهای اجتماعی نیز تأثیرگذار است (همو، 

هــای بــه در برابر این طیف، طرز تفکر دیگری وجود دارد که معتقد است در عصر حاضر نظــام 

های برد؛ بلکه کارکردهای هر یک از شکلاصطلاح طبیعی که ریشه در سنت دارد، راه به جایی نمی

کننده برای عصــر حاضــر اســت. در هــر کننده و توجیهگوناگون زندگی اجتماعی و خانوادگی تعیین
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کننــده نیازهــای انســان باشــد کــه همــین مــدل، توانــد تأمینعصر، شــکل خاصــی از خــانواده مــی

  ).۵۰۵کننده حقوق و عدالت نیز خواهد بود (همان، صتعریف

از آنجا که همواره فهم فقیهان بر نگرش نظام طبیعی استوار بــوده اســت، بــا چنــین تصــوری بــا 

کننــده وضــع شده در کتاب و سنت را بیانشوند. درنتیجه احکام بیاناحکام کتاب و سنت مواجه می

طبیعی خانواده تلقی کرده و احکام صدر اسلام برای نظام خانواده را احکامی دائمــی و تغییرناپــذیر 

اند؛ احکامی که شارع مقدس راضی به نوع دیگری از آن نیســت و برنامــه طبیعــت را ایــن فهم کرده

  ).۵۰۸-۵۰۷(همان، ص گونه از قبل تعیین کرده است

هــای طبیعــی متناســب بــا  توان دلایل محکمی مبنی بر وجود نظاممعتقد است نمی   شبستری 

های طبیعــی را نبایــد  شود. نظامنقشه آفرینش ارائه کرد؛ بلکه دلایلی بر ضد این دیدگاه یافت می 

فهم مراجعه به کتاب و سنت قرار داد؛ بلکه باید به کتاب و سنت با دیــدی تــاریخی مراجعــه  پیش 

پیامبر تغییراتی در وضعیت و حقوق زن ایجاد کرد؛ اما ایــن تغییــرات بــا    شبســتری کرد. از دیدگاه  

ای بود کــه  ای ثابت و ابدی؛ بلکه انقلاب و پروژه توجه به شرایط انسان و زن آن روز بود نه برنامه 

ای از حقــوق و مقــررات  قابلیت دارد در هر عصری با توجه به شرایط انسان تغییر کند. پیامبر پاره

هــای شــدید جامعــه بــر ضــد زنــان را  ظالمانه مربوط به زنان را در عصر خود تغییر داد و نابرابری

  شبســتری متناسب با فهم و درک آن روز از «عدالت» تغییر داد و به سوی عدل زمانه حرکت کرد.  

معتقد است با این مفروض آن مقدار از تغییرات کــه آن حضــرت ایجــاد کــرد، نهایــت تغییــرات  

در آن زمان و بــرای زن آن عصــر اســت. بــه عقیــده    ممکن نیست؛ بلکه تغییرات مقدور و مفهوم

نیز که در طول تــاریخ بــر زنــان    دیگری  های پیام اصلی آن تغییرات این است که نابرابری  شبستری 

  ). ۵۱۰- ۵۰۹شود، باید برطرف گردد (همان، ص تحمیل می 

  مندی جنسیتب) تاریخ

شود؛ اما بر های جسمی و روانی زن و مرد انکار نمیدر دیدگاه تاریخی، تفاوت   شبستریاز نظر  

شــود. مــراد از های موجود نتیجه تکامل تدریجی انســان شــمرده مــیخلاف نگرش طبیعی، تفاوت 

تکامل تاریخی این است که تکامل مورد نظر بدون نقشه قبلی اتفاق افتاده اســت؛ در حــالی کــه در 
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متفــاوتی  نظریه تکامل طبیعی زن و مرد بر اساس نقشه قبلی بنا بوده است زن و مرد چنــین ســاختار

این ساختار این گونه شــکل  اند.ها را یافتهداشته باشند. زن و مرد در روند تکامل تاریخی این تفاوت 

های دیگــری از زنــدگی خــانوادگی را بــا نــوع توان شــکلباشد و میگرفته است؛ ولی قابل تغییر می

های موجود را به ســود عــدالت و برابــری دیگری از تقسیم کار و سیستم حقوقی مطرح کرد و تفاوت 

 امری فرهنگی می
ً
دانــد؛ امــری کــه کاهش داد. وی جنسیت یا به عبارتی زنانگی و مردانگی را کاملا

تواند کاملا دگرگون گردد. فراتر از آن هیچ گونه برنامه پیشینی برای آن از سوی مدبر در گذر زمان می

  ).۵۰۶هستی در نظر گرفته نشده است (همان، ص

های طبیعــی خــانواده، مندی خانواده، علاوه بر انکار نظام در نگاهش به تاریخ  شبســتریبنابراین  

فهم مراجعه به کتاب و سنت قرار گیرد؛ بلکه بایــد بــه های طبیعی نباید پیشاظهار داشته است نظام 

کتاب و سنت با دیدی تاریخی مراجعه نمود. بنابراین او نظام خانواده را امــری ســیال و تحــت تــأثیر 

داند کند؛ از طرف دیگر او حقوق اسلامی زن را برگرفته از تاریخ خاص میعنصر تاریخ تعریف می

منــدی و شــود. بنــابراین تاریخو معتقد است بسته به تفاوت شرایط و ازمنه، حقوق نیز متفــاوت مــی

تفــاوت   شبســتریمندی اســت؛ همچنــین  سیالیت حقوق زن، ضلع دیگر نظرات او ذیل اصل تاریخ

هــا بــدون پذیرد؛ اما طبق نظریه تکامل تاریخی معتقد است این تفاوت فیزیولوژیک دو جنس را می

 حاصل تاریخ است؛ پس شرایط متفاوت می  نقشه راه قبلی صورت گرفته است
ً
تواند زنانگی و صرفا

  و مردانگی متفاوت پدید آورد.

  مندی حقوقج) تاریخ

مندی، عرصه حقوق است؛ چراکه این عرصه بیشترین چــالش هــا ترین موطن اعمال تاریخمهم

 حقوق مطرح  شبستریرا در تطبیق به شرایط و زمانه به همراه دارد. 
ً
شده در نصــوص دینــی خصوصــا

منــدی دانــد. از نظــر وی عــدم اعمــال تاریخمندی میدر حیطه حقوق زن را ناگزیر از اعمال تاریخ

سبب ناموزونی حقوق اسلامی زن با جوامع جدید شده است. وی معتقد است پیــامبر تغییراتــی در 

وضعیت و حقوق زن ایجاد کرد؛ اما این تغییــرات بــا توجــه بــه شــرایط انســان و زن آن روز بــود نــه 

ای بود که قابلیت دارد در هر عصری با توجه به شــرایط ای ثابت و ابدی؛ بلکه انقلاب و پروژهبرنامه
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ای از حقوق و مقررات ظالمانه مربوط به زنــان را در عصــر خــود تغییــر انسان تغییر کند. پیامبر پاره 

حد و حســاب زوجــات را محــدود کــرد؛ داد؛ از جمله مالکیت زن را به رسمیت شناخت، تعدد بی

لیکن آن مقدار از تغییرات که آن حضرت ایجاد کرد، نهایت تغییرات ممکن نیست، بلکــه تغییــرات 

گیــرد کــه در آن زمان و برای زن آن عصر است. وی از این تحولات چنین نتیجه می  مقدور و مفهوم 

نیز کــه در طــول تــاریخ بــر   دیگری  هایاین تغییرات دارای یک پیام اصلی است و آن اینکه نابرابری 

نگری در ). وی معتقد است عصری ۵۱۰-۵۰۹شود، باید برطرف گردد (همان، صزنان تحمیل می

مورد حقوق، زمانی که به نگاه تاریخی به انسان پیوند زده شود، قابل فهم و توجیــه بیشــتری خواهــد 

 ).۵۰۶-۵۰۵بود (همان، ص

  مندی به عنوان مبنای مسائل حقوقی در الهیات تفهمیبررسی تاریخ. ۲

تــأثیر  ترین مبانی نظری الهیات تفهمی است. باور بهمندی یکی از مهمکه گفته شد، تاریخچنان

نخستین بار آن را  دیلتــایعنصر تاریخ بر فهم در تاریخ فلسفه غرب تطوراتی را از سر گذرانده است. 

تــاریخ و فهــم دو روی یــک  دیلتــایبه عنوان یکی از اضلاع نظریه هرمنوتیک مطرح نمود. به تعبیــر 

مند و متأثر از آفرینندگان بودن وجهی از علم است؛ به این معنا که هر علمی تاریخاند. تاریخیسکه

آن علم است. در این وضعیت همه ما در حصار تاریخ خود هستیم. فرار از این وضعیت نــه ممکــن 

دو معنا  دیلتایگرایی است نه مطلوب و انکار آن چیزی جز خودفریبی فردی یا جمعی نیست. تاریخ

طبع و فطــرت انســانی ذاتــی  -۲یابد. های زندگی هویت مییافتگیانسان از طریق عینیت  -۱دارد:  

گریــزد؛ ثابت نیست، بلکه وجودی در حال شدن است. درنتیجه این دو اصل، انسان از تاریخ نمــی

 زمانمنــد و تــاریخی اســت (پــالمر،  
ً
، ۱۳۷۷زیرا هویت او همــان تــاریخ اســت و هــر فهمــی ذاتــا

  ).۱۲۹و  ۱۲۳صص

بودن فهم است. فهــم و تفســیر بایــد در تــاریخ صــورت  در شکل رمانتیک، سخن از تاریخی 

بگیرد. متن، فارغ از تاریخ مؤلف، قابل تفسیر نیست. در رویکرد سنتی رمانتیک با وجود اذعــان  

کنــد معتقــد اســت  گیرد و تغییــر مــی به اینکه انسان موجودی است که در جریان تاریخ شکل می 

پردازان هرمنوتیــک  نظریــه   دیلتــای و    شــلایرماخر تواند از شرایط تاریخی خود جدا شود.  انسان می 
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شناختی به هرمنوتیک و قــول بــه امکــان  توان نگاه معرفت اند. دو ویژگی این سنت را می رمانتیک 

  توان آدمی برای درک جهان دانست. 

توانــد از کنند. به باور آنها آدمی نمیبحث تأثیر تاریخ را وارد مرحله دیگری می  گادامرو    هایدگر

از وجــود انســان بــه عنــوان دازایــن،   هایــدگرجایگاه تاریخی خــود در جهــان بیــرون بــرود. تفســیر  

دهد. دازاین چیستی و ذات قابــل تعریفــی نــدارد. وی از گذشــته و مندی انسان را توضیح میتاریخ

آینده محدود به محیط و موقعیت خود است؛ موقعیتی که او بدون اختیار در آن افکنده شده اســت و 

وجود انسان یــا دازایــن، یــک هســتی فهمنــده اســت و اگــر  هایدگراز نظر    ناپذیر است.از او جدایی

فهمیدن را یک هستی بنیادین تفسیر کنیم، لازم است پدیده فهمیدن را طرز و گونــه اساســی هســتی 

  ).Gadamer, 2004, p.297دازاین بدانیم (

مندی بــه توضــیح نظریــه مندی و زبانمندی (تعلق به وضعیت)، تاریخبا سه مفهوم واقع  گادامر

خویش پرداخت. اصرار او بر ایستادن انسان در متن تاریخی است که بر تفسیر او مــؤثر اســت. هــر 

وگوســت. رخــدادی زبــانی کــه مندی خود را بپذیرد. فهم همواره شــکلی از گفتاندیشه باید تاریخ

دهــد. در ایــن رویکــرد ســنت هرمنــوتیکی یابد. فهم در فضای زبان رخ میارتباط در آن تحقق می

مندی فهم و تحلیل وضعیت تاریخی مفسر، مورد انتقاد رمانتیک به دلیل ناتوانی در تشخیص تاریخ

  ).۱۴۵-۱۴۲، ص۱۳۷۷، پالمرگیرد (قرار می

عواملی از جمله سنتی که مفسر به آن تکیه کرده است، تراکم تاریخی تفاسیر   گادامر از نظر  

قبلی و وضع علم در دوران معاصر تفسیر عواملی هستند که به هیچ وجــه از فراینــد فهــم مــتن  

ها صــراحت بخشــید (همــان،  شود کرد، آن است که بــدان شوند. تنها کاری که می حذف نمی 

گیرنــد، بــه عینیــت نزدیکتــر  ). مفسرانی که نقش این عوامل را در فهم متن نادیده مــی ۱۴۴ص 

کید می شوند، بلکه از آن دورتر می نمی    کند ادراک و شــناخت همــواره متعصــبانه شوند. وی تأ

طرفی کامل صوت بگیرد، از این نکته غافل  است و روشنگری که معتقد است تفسیر باید با بی 

). البته  ۱۹۰، ص ۱۳۷۳  ، ساخت فهم قرار دارد (نیوتن است که تفسیر همواره تحت سلطه پیش 

توانیم چیزی را بدون تعصب بشناسیم (بنتــون و  از نظر او تعصب مثبت است نه منفی. ما نمی 

  ). ۲۰۰- ۱۹۹، ص ۱۳۸۴کرایب،  

مند است و مواجهه این دو نیز در بقعه تــاریخ مند است، خواننده تاریخبدین ترتیب متن، تاریخ
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رود؛ لــیکن معنــا مشــروط بــه مــتن گیرد. مفسر با انتظارات از پیش معین سراغ متن میصورت می

شــود. هــا گفتــه مــیدهد. به این تعامل متن و مفســر پیونــد افقاست و متن اجازه هر معنایی را نمی

  ).۱۸۸، ص۱۳۷۳حاصل این امتزاج دیدگاه جدیدی است که نه متن است و نه مفسر (نیوتن، 

کنــد معنــای مــتن بیــان مــی )Semantic Autonomyدر نظریه استقلال معانی ذاتی ( گادامر

تواند مستقل از آگاهی فردی وجود داشته باشد. معنای یک مــتن از قلمــرو ذهنــی احساســات و می

افکار شخصی مؤلف استقلال دارد. با این رویکرد معنا ماهیتی تغییرپذیر دارد و حتی جــزو اجــزای 

کند. شود. معنا چیزی است که هر شخصی با خواندن متن آن را ایجاد میذاتی متن نیز قلمداد نمی

 پس از خوانده
ً
کنــد. فهــم شدن معنا پیدا میخواندن متن در حکم تولید معنای آن است و متن صرفا

ای فعالیتی تولیدی است نه بازتولیدی و به همین جهت است که در سیر تــاریخ شــاهد معــانی تــازه 

  ).۱۳۴، ص۱۳۷۷خواهیم بود (پالمر، 

معتقد است هیچ راهی برای خروج از دور هرمنوتیکی وجود ندارد.   هایدگربه پیروری از    گادامر

وی منتقد همه مفاهیم متداول عینیت است. به نظر او انتظار دانش عینی منوط به جایگاهی فراتــر از 

/ بنتــون و ۱۹۷و  ۱۳۴مند میسر نیست (همان، صــصتاریخ است که این امر برای موجوداتی تاریخ

 ).۱۹۹-۱۹۸، ص۱۳۸۴کرایب،  

در تفسیر انسان و فهــم، دو  گادامربا هرمنوتیک فلسفی   دیلتایشناختی  بنابراین هرمنوتیک روش 

شناختی، انسان موجودی تاریخی است کــه گیرند. در هرمنوتیک روش مسیر متفاوت را پیش رو می

هویتش در سیلان و تغییر است؛ اما این سیلان و تغییر، نــافی ذات مشــترک انســانی نیســت. فهــم، 

شود و لازم است تحولات تــاریخ بــر فهــم را در خوش تغییر میامری است که در گذر تاریخ دست

مند است هنگام تفسیرِ قصدِ مؤلف در نظر داشت. اما در هرمنوتیک فلسفی، انسان موجودی تاریخ

کنــد. ها جدا میمندی است و افتادگی او در تاریخ خاص او را از سایر انسانکه هویتش عین تاریخ

ها هویت او همین تاریخ خاص و موقعیت خاص اوست؛ بنــابراین اشــتراکی بــین او و ســایر انســان

گیرد و هویتی تــاریخی واقعیت ندارد. فهم نیز به تبع وجود انسان امری است که در تاریخ شکل می

ای در دارد. تاریخ، ذاتی فهم است؛ بنابراین فهم متنی که متعلق به تاریخ دیگری است برای فهمنــده

گرایــی تاریخی دیگر غیر ممکن است. بنابراین شاخصه جدی هرمنوتیک فلسفی، مخالفت با قصد

است. کشف و درک عینی معنای اصلی و مقصود مؤلف ناممکن اســت. در حــالی کــه هرمنوتیــک 
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در صدد گذر از پل تاریخ و تلاش برای فهم قصد مؤلف از پسِ همه موانع تــاریخی بــود، از   دیلتــای

 برای مــا نظر هرمنوتیک فلسفی، مؤلف به علت فاصله تاریخی نمی
ً
تواند مقصود خویش را حضورا

انداز گذشته قرائــت کننــد؛ بلکــه آن را توانند متن را در افق و چشمتوضیح دهد. خوانندگان نیز نمی

  کنند.همواره در افق معنایی معاصر فهم می

اسـت.    گـادامر مبناي فلسفي هرمنوتیـك فلسـفي    هایدگر شناسي بنیادین از سوی دیگر هستي 

بــه تصــریح    - در هرمنوتیــك فلســفي   گــادامر در فلســفه بنیــادین و درنتیجــه روش    هایــدگر روش  

خودشان، پدیدارشناسي وجـودي اســـت. از ایـــن جهـــت در هرمنوتیـــك فلســـفي مفــاهیمي  

انــد  همچون حقیقت، وجود، فهم، معنا و جهان با رویکـــردي پدیدارشـــناختي بــازتعریف شــده 

  ). ۶۵- ۳۸، ص ۱۳۹۸(ر.ک: فیاضی،  

دانــد. در آثــار او دوگانــه هرمنوتیک را به طور کلی یک روش فلسفی برای فهم متن می  شبستری

شود. بلکــه در برابر هرمنوتیک فلسفی گادامر، دیده نمی  شلایرماخرهرمنوتیک کلاسیک یا رمانتیک  

کارگیری اصــول تفســیری و هرمنــوتیکی در همــه متــون او هرمنوتیک به معنای اعم را به معنــای بــه

بخشیدن به مسئله تفسیر کتاب مقدس آن را به کــار گرفتــه اســت برای سامان  شلایرماخرداند که  می

  ).۱۱-۱۰، ص۱۳۸۳(شبستری،  

داند. معنا حقیقتی نیست که فهمنــده در پــی کشــف آن باشــد؛ معنا را امری پسینی می  شبستری

  ).۶۵، ب، ص۱۳۹۵کند (همو، بلکه معنا چیزی است که فهمنده در فرایند فهم، آن را تولید می

، فهم را کوششی فلســفی و بــه هایدگرتحت تأثیر    گادامراست.    گادامراین تلقی وی تحت تأثیر  

ای اســت کــه ورای خواســت و اراده انســان صــورت شناختی دانست. فهم واقعــهمثابه عملی هستی

 (Routledg, 2015, p.138گیرد. فهم از سنخ معرفت نیست، بلکه رخداد هستی انسان است  می

دهد بــدون گیرد؛ فهم اتفاقی است که برای ما رخ می). فهم بر اثر امتزاج افق متن و قاری شکل می

 در مــاجرای فهــم قــرار مــی
ً
 ,Gadamer, 2004گیــریم آنکه کنترلی بر آن داشته باشیم؛ مــا صــرفا

pp.213, 385-386).(  

دانست. از نظر وی ادعای دانش عینی مبتنی  گرایایی می را گرفتار آرمان عینیت   دیلتای ،  گادامر 

بر موقفی در ورای تاریخ است که بتوان از آن موقف به خود تاریخ نگریست؛ حــال آنکــه چنــین  

دانــد کــه او خــود و تصــوراتش را وارد  مفسر نمــی   گادامر موقفی دردسترس انسان نیست. به بیان  
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میــان حقیقــت و تفســیر آن    گــادامر ). بنــابراین در هرمنوتیــک  Ibid, p.404کند ( فرایند فهم می 

ای همیشگی وجود دارد. عینیت به معنای مطابقت فهم با واقع معنا ندارد وحقیقت معتبر و  فاصله 

  کنــد داند که او خودش و تصوراتش را وارد فرایند فهــم مــی نهایی آرمانی محال است. مفسر نمی 

Gadamer , 2004, p.404) ای از متن ممکــن اســت و هــیچ  کند هر ترجمه ). وی تصریح می

  . (Ibid, p.386)ای ضروری نیست  ترجمه 

. اســتقلال معنــایی ۲. قصدگرایی،  ۱کند:  در آثارش به دو گرایش هرمنوتیکی اشاره می  شبستری

کننــد. از ایــن جهــت هرمنوتیــک وجــو مــیمتن. قصدگراها معنای متن را در قصــد مؤلــف جســت

روند. قصــدگرایان ، هر دو، قصدگرا به شمار میهــرشگرای و هرمنوتیک عینیت شلایرماخررمانتیک  

در هرمنوتیــک فلســفی   گــادامرداننــد؛ امــا  معنای متن را واحد و متعین و مبتنی بر قصد مؤلف مــی

ای است که در یک موقعیــت داند. از نظر او فهم، واقعهمعنای متن را مستقل از مؤلف و قصد او می

دهد؛ از ایــن رو همــواره تاریخی انضمامی و با تلاقی افق تاریخی مفسر و افق تاریخی متن رخ می

/ ۲۹۱، ص۱۳۹۳معنای متن سیال، نامتعین، وابسته به تاریخ و دارای تکثر معنایی است (شبستری،  

  ).۱۴، ص۱۳۸۳همو،  

ای که دارد، با مــتن مواجــه فرضها و افق هرمنوتیکیمعتقد است مفسر با توجه به پیش  شبســتری

شــود و ایــن ها نیز سبب تعدیل موقعیــت هرمنــوتیکی مفســر مــیشود. پاسخ متن به این پرسشمی

). در عــین حــال وی توجــه بــه   ۸۶، ص۱۳۸۳کنــد (همــو،  گیری معنا ادامه پیدا میفرایند تا شکل

کند و معنای پنهان متن کشف مراد جدی مؤلف اثر را همچنان در اندیشه هرمنوتیکی خود دنبال می

  ).۲۵داند (همان، صرا همان مراد جدی صاحب اثر می

های تاریخی مؤلف در تفســیر  به زمینه   شبستری محور،  های تفسیری خواننده همچنان بر خلاف روش 

دهد. از نظر او باید با تحقیق تــاریخی از علایــق و انتظــارات مؤلــف، شــرایط تــاریخی زمــان  اهمیت می 

  ). ۲۴، ص ۱۳۹۳صدور متن و وضعیت مخاطبان آگاه شد و آنها را در تفسیر لحاظ کرد (همو، 

  مندی در حقوقالف) تأثیر تاریخ

مندی است. جریان غالب و مسلط در تفســیر عدم تعین معنایی در متون حقوقی از لوازم تاریخ
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قوانین و متون حقوقی، پذیرش تعین معنایی در متن حقوقی است. معنای معین و مقصود نهفتــه در 

پذیر و قابل فهــم پس متن حقوقی، امری شخصی و خصوصی نیست، بلکه امری عمومی و اشتراک

گذار و قصد و نیت مؤلف متن حقــوقی، امــری خصوصــی و برای همگان است. فرایند ذهنی قانون

شخصی است؛ اما معنای قانون و متن حقوقی، موضوع و متعلق این فرایند و قصــد اســت. بنــابراین 

 تعین معنایی مورد اعتقاد است.
ً
  در فضای حقوقی غالبا

گــذارد. در نظریه تفسیری هرمنوتیک فلسفی مجالی برای تعین معنایی متن حقوقی بــاقی نمــی

هرمنوتیک فلسفی معنا چیزی نیست که از قبل موجود باشد و مفسر بخواهد آن را با تلاش به دست 

  ).۱۸۸آید (همان، صآورد و کشف کند، بلکه معنا در فرایند خواندن و قرائت متن پدید می

مندی، فهم برتر وجود نخواهد داشت؛ در حالی که در حقــوق، فهــم برتــر معنــا بر مبنای تاریخ

دارد. متن حقوقی قابلیت فهم بهتر دارد؛ چراکه دارای معنای متعینی هست که دوری از این معنــای 

کند چیزی به نام بهترفهمیدن نداریم و تصریح می  گادامرتواند سبب بدفهمی شود. لیکن  متعین می

 چیــزی ای متفاوت مــیتوان از تفاوت در فهم سخن گفت. «ما به گونهتنها می
ً
فهمــیم، اگــر اساســا

). نفی فهم برتر به معنــای انکــار ســوء فهــم نیســت. حلقــه Gadamer, 2004, p.297بفهمیم» (

های نادرســت بــر فراینــد فرض بردن تأثیر پیشهرمنوتیک و فرایند رفت و برگشتی به فهم برای ازبین

  ).Ibid, pp.299-299شود (های نادرست سبب سوء فهم میفرض فهم است. پیش

دانــد؛ امــا در عمــل هــا را ضــروری مــیفرض نیافتن وهم و خطــا در پیشنیز توجه به راه  هایدگر

دهــد. تنهــا ایــن نکتــه را بیــان های نادرست از درست ارائه نمــیداوریمعیاری برای تشخیص پیش

 ,Hideger,2005)ساختار صحیح فهم آن است که برگرفته از «نفس اشــیا» باشــد کند که پیشمی

p.195)  ای که در فرض و موقعیت هرمنوتیکیتوان فهمید که پیشبپرسیم از کجا می  هایدگر. اگر از

  ای ندارد.کنندهایم، موهوم و باطل نیست، پاسخ کمکفهم متن قانون به خدمت گرفته

هــای یابی بــه امکــانبردن به مراد مؤلف نیست، بلکه دســتوظیفه تفسیر متن پی  گادامراز نظر  

معنایی متن است؛ همان طور که فهم و تفسیر وقایع تاریخی، فراتــر از درک مقصــود پدیدآورنــدگان 

 افزون بــر  گــادامرآن است. از نظر 
ً
در عین حال که متن، پاسخ به پرسشی است، معنای متن ضرورتا

  ).Gadamer, 2004, pp.370-373چیزی است که در آن گفته شده است (

مندی، حکومت قانون منتفی خواهد بود. در علــم حقــوق، حکومــت قــانون بــه بر مبنای تاریخ
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م اســت. حکومــت ها و تصمیمات گروهمعنای پذیرش برتری و سلطه قانون بر خواسته
ّ
ها امری مسل

کند که این شخص است که باید حکومت کنــد نــه افــراد؛ همچنــین حکومــت قانون این را بیان می

شــود. امــا ایفــای طرف و غیر شخصی فرق قایل مــیقانون بین قانون دلبخواه و شخصی با قانون بی

بخش چنین نقشی توسط قانون، منوط است به اینکه قانون دارای معنای واضح و متعــین و اطمینــان

یکسانی آن بــرای  -۲قابل درک بودن قانون؛   -۱فرض است:  باشد. حکومت قانون مبتنی بر دو پیش

ای ندارد. از نظــر هرمنوتیــک فلســفی، مــتن فرض میانههمه افراد. هرمنوتیک فلسفی با هر دو پیش

رســند. قانون فاقد تعین معنایی است و خوانندگان بسته به موقعیت خود به معانی متفاوتی از آن می

کند که در آن، حکومت قانون جای خــود گرایی را تئوریزه میبنابراین هرمنوتیک فلسفی نوعی منظر

  ).۲۲۱-۲۰۹، ص۱۳۹۹دهد (واعظی،  را به حکومت اشخاص می

  ب) نسبیت حقوقی

منــدی در از دیگر لــوازم تــأثیر عنصــر تاریخ  گرایی حقوقیاز دیدگاه منتقدان، شکاکیت و نسبی

منــد مندی هستی انسان است. فهــم، امــری تاریخحقوق است. شاخصه هرمنوتیک فلسفی، تاریخ

مندی خاص است. همین امر ســبب شــده است؛ چراکه ویژگی دازاینی است که هویتش عین تاریخ

اعتبــار در در کتــاب  هــرشگرایی و شکاکیت به هرمنوتیک فلســفی نســبت داده شــود. است نسبیت

داند مندی میبه سبب اعتقاد به تاریخ گرایی ناشی از هرمنوتیک فلسفی را شکاکیت و نسبیت تفسیر

(Hirsch, 1967, p.260).  

گرایــی محــض و سوبژکتیویســم هرمنوتیک فلسفی گرچه مبتلا به نسبیت است، متهم به ذهنــی

 در گرو فهم
ً
داند، بلکــه آن را حاصــل امتــزاج کننده نمیرادیکال نیست؛ چراکه فهم و تفسیر را کاملا

نگــاری و بــاور بــه با وجود نقــد عینیــت در تاریخ  گادامرداند.  کننده و افق معنایی متن میذهن فهم

شود و به وجود حقیقت در تاریخ اعتقاد دارد. بــر گرایی نمیمندی مفسر تاریخ، قایل به نسبیتاریخ

 بــه انکــار مفهــوم حقیقــت   گادامراساس نظریه هرمنوتیکی  
ً
ردکردن نظریه تطابقی حقیقت ضــرورتا

ســی و اعتقاد به وجود حقیقــت در فهــم تفســیری، امــری اسا  گادامرانجامد. از دید هرمنوتیک  نمی

وگویی اســت کــه گردد. مــتن، نتیجــه و حاصــل گفــتذاتی است که بدون آن، فهمیدن ناممکن می
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  ).۳۰۸، ص۱۳۷۸شود (پالمر، توسط نوعی انتظار هدایت می

باور ندارد که در بررسی تاریخی باید امید یا ادعای حقیقت را کنار گذاشت. بــه نظــر    گادامر 

نشده ما، موجب پایبندی ما به سنت و درنتیجه محدودشدن  های اغلب وارسی داوری پیش   گادامر 

کنند و همــین  وگو می شود؛ به بیان دیگر مورخ و دانشمند با واقعیت گفت به راه و روش واحد می 

شود که در دنیای توهمات ســردرگم شــوند. فهــم مــا از  برخورد و ارتباط با واقعیت مانع از آن می 

آیــد (بنتــون و کرایــب،  هاست و این فهم مستقل از اراده ما به دست می تاریخ محصول پیوند افق 

  ). ۱۹۸، ص ۱۳۸۴

گرایی و معیارگریزی در هرمنوتیک فلسفی توسط ها مانع اشکال نسبیتبا وجود این، این توجیه

دانــد و به طــور جــدی ایــن نقــد را بــر هرمنوتیــک فلســفی وارد مــی  هابرمــاسمنتقدان نشده است.  

دانـــد؛ زیـــرا او نیـــز نتوانســـته بـــود همســـان مـي نیچـــهرا در ایـن مرحلـه بـا   گادامرهاي  اندیشه

  .(Habermas, 1971, p.295)استانداردها و معیارهایي بـراي نقـد و بررسـي فـراهم کند  

دانــد.  کند. وی هــر فهــم را قــائم بــه ذات و ســیال مــی به نسبیت و تکثر فهم صراحت می  شبستری 

انــد،  گیرد کسانی که از حجیــت ســخن گفتــه بنابراین هیچ فهمی حجت بر دیگری نیست. او نتیجه می 

اند. از نظر او قول به حجیت قرآن یا سنت و هر چیز دیگر، اعمال خشــونت  فرمان را به جای فهم نهاده 

  ). ۲۸، ب، ص ۱۳۹۵هاست (شبستری،  و زورگویی است؛ چراکه مستلزم اسکات سایر فهم 

  مندبودن حقوق اسلامی زن در الهیات تفهمینقد تاریخ .۳

منــدی حقــوق آنچه از منظر الهیات تفهمی در رابطه با حقوق زن به دست آمد، تأکید بــر تاریخ

خواند، به نقد نظام فقهی حقوقی با تمسک به آنچه آن را هرمنوتیک فلسفی می  شبســتریزنان است.  

  اسلام در مسئله زن پرداخته است. نقد این دیدگاه از چند زاویه قابل انجام است:

 مندیالف) عدم انسجام دیدگاه هرمنوتیکی مجتهد شبستری و تلقی او از تاریخ

صــراحت از تعلــق خــاطرش بــه هرمنوتیــک فلســفی ســخن به  شبستریهمان طور که گذشت،  

کند که هم شامل هرمنوتیــک فلســفی گوید. وی هرمنوتیک فلسفی را در معنایی عام استفاده میمی
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هــای به طور خاص است و نیز شامل هر گونه نگاه فلسفی به مقوله فهم است. وی عامدانــه دیــدگاه

ای که دارند یــک های گاه، جدیرا با وجود تفاوت  گــادامرو  دیلتای، شلایرماخرمختلف هرمنوتیکی  

کنــد. ایــن در حــالی اســت کــه نماید و از همه آنها به عنوان هرمنوتیــک فلســفی یــاد مــیکاسه می

) و ۱۶-۱۹(قــرن  دیلتــایو  شــلایرماخرشــناختی و روش  گانه هرمنوتیــک روشــیهــای ســهمکتــب

هــای اســتوار اســت، ســنت  هایــدگرهای فلســفی  ) که بر اندیشه۲۰(قرن    گادامرهرمنوتیک فلسفی  

 مجــزا را هرمنوتیک مجزا هستند که به
ً
ویژه در شکل و شیوه هرمنوتیک گــادامری، رویکــردی کــاملا

  نهد که مقابل رویکردهای پیشین است.پیش رو می

اش فهــم گرا هستند؛ به این معنا که درصددند متن را در بستر تاریخیتاریخ  دیلتایو    شلایرماخر

شود، به این معناست که تــاریخ و مطرح می گادامرمندی که در هرمنوتیک فلسفی نمایند؛ اما تاریخ

هــای مفســر اســت و از آن فــرض هــا و پیشداوریفهم جزو ذات فهم است و هر فهم متکی بر پیش

رسیدن به معنای مورد نظر مؤلــف، آن   گادامرجداشدنی نیست. بنابراین از منظر هرمنوتیک فلسفی  

منــد انســان را تاریخ  گــادامرکند، ناممکن است.  مطرح می  دیلتایشناختی  گونه که هرمنوتیک روش 

 داند؛ بنابراین زمــانمند میهای وجود اوست، نیز تاریخفهم را که یکی از ویژگی  داند؛ در نتیجهمی

در حــالی کــه  شــود؛می و تاریخ مفسّر در فهم وي تأثیر جدي دارد و مانع او براي فهم مراد نویسنده

شناختی با تمسک به روش در پی فهم معنای مقصود مؤلف است (ر.ک: فیاضــی، هرمنوتیک روش 

  ).۴۸-۱۳، ص۱۳۹۴

اش را هرمنوتیــک  ها از ســویی مکتــب فکــری ها و تناقض بدون توجه به این تقابل  مجتهد شبستری 

دانــد. ایــن  کند و از سوي دیگر رسیدن به قصــد نویســنده را مقصــود از تفســیر مــی فلسفی معرفی می 

منددانستن  های آشکار در پروژه نظری الهیات تفهمی به سایر ملزومات نظری او از جمله تاریخ تهافت 

  یابد. حقوق زنان و لزوم اشراب این رویکرد در فهم اسلامی از حقوق زنان نیز تسری می 

  مندیگرایی در حقوق زنان در نتیجه تاریخنسبیتب) 

وجود دارد، نکتــه مهــم قابــل بررســی،   شبستریفارغ از خلطی که در دیدگاه هرمنوتیکی جناب  

گرایی مندمج در نظریه اوست. همان طور که گفته شد، علی رغم اشاراتی که در کلام وی به نسبیت
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تر وجــود دارد، کشــش بیشــتر نظریــه وی بــه هرمنوتیــک عناصری مانند قصد مؤلف و فهم صحیح

مندی گادامری معنا نیز درگذشته دانستن معنا، از ذاتفلسفی گادامری است؛ همچنین وی با پسینی

گرایــی است و بدین ترتیب هر گونه رابطه معنا با حقیقت را نفی و بــا شــدن بیشــتری دچــار نســبیت

گرایــی یــا شود. علی رغم تذبذبی که وی در برخی گفتارها و نوشتارها بین قصــدگرایی و نســبیتمی

های وی، گیری ها و تأکیدات و مؤخرات جهتمندی معنا و برساختگی آن داشته است، دغدغهذات

گاهانه نسبیت گرایی است. امکان تفاســیر متعــدد از متــون دینــی، عــدم برساختگی معنا و پذیرش آ

هــای حجیت کلام فقیهان و مفسران، نفی اقتدار و سلطه برای هیچ یک از تقریرهای دینی از دغدغه

  تواند بدان دست یابد.است که تنها از طریق نسبیت فهم می مجتهد شبستری

شدن به فاصله همیشــگی میــان حقیقــت و تفســیر آن منجــر بــه هرمنوتیک فلسفی به دلیل قایل

شود. در هرمنوتیک فلسفی عینیت به معنای مطابقــت فهــم بــا واقــع معنــا نــدارد. گرایی مینسبیت

  یابد.ها و تفاسیر متعددی از یک متن امکان ظهور میحقیقت معتبر و نهایی وجود ندارد و فهم

در هرمنوتیک فلسفی، انسان یا دازاین محصور در جهان خود یعنی افکنده در زمــان و مکــان و 

قــدرت شــناخت   تاریخ خاص خود است و ارتباطی با غیر ندارد. درنتیجه صرف نظر از جهان خود

دیگری را ندارد؛ بلکه اگر بخواهد چیزی را بشناسد، باید آن را ابتدا به جهان خــود وارد کنــد و ایــن 

 شناخت را به ورطه نسبیت
ً
پدیدارشناسـي بـه دلیل ). ۲۴۳، ص۱۴۰۰کشاند (همو،  گرایی میعملا

 مبتني بر فرد است و دایره تأثیر آن تنها در خصوص ظهوراتي اسـت که براي مفسر ایجاد 
ً
اینکه نهایتا

  ).۶۵-۳۸، ص۱۳۹۸شود (ر.ک: همو،  گرایي و حتي ایدئالیسم منجر مينسبي شود، بهمي

معنا از افقی که مؤلف داشته و مراد مؤلف را تشکیل داده است، به افــق مفســر   گــادامردر نظریه  

رونــد؛ بنــابراین شود. به علاوه هر یک از مفسران نیز با افق ذهنی متفاوت سراغ متن مــیمنتقل نمی

وگوی او با متن است، با معنــایی کــه بــرای مفســر دوم و معنا در افق ذهنی مفسر اول که نتیجه گفت

شــود، متفــاوت اســت و ایــن دو معنــا بــه وگوی او با متن از افق خاصش حاصل مــیدرنتیجه گفت

یکدیگر قابل انتقال نیستند. حتی افق ذهنی یک مفســر هــم قابــل تغییــر اســت؛ پــس تجربــه او در 

گرایــی معناشــناختی تواند متفاوت باشد و این چیزی نیســت جــز نســبیتمواجهه با متن هر بار می

  ).۳۴۴-۳۴۳، ص۱۴۰۰(همو،  

دهنــد و گرایی معرفتــی، متــون و گفتارهــا ارزش معرفتــی خــود را از دســت مــیبا قبول نسبیت
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گیر خود این نظریه نیــز ارزشی معرفتی گریباناعتباری و بیماند. این بیاعتباری برای آثار باقی نمی

توان به حکم خودش معتبر و صحیح دانست. از این امر شود؛ بنابراین خود این نظریه را نیز نمیمی

  شود.به پارادوکس هرمنوتیک فلسفی یا خودشمولی آن تعبیر می

الضمیر گوینده کلام و گفتار اعم از شفاهی و کتبی بین آدمیان با هدف انتقال پیام و انتقال مافی

 بریــده اســت و تنهــا به مخاطبان محقق می
ً
شود. این نظریه که معنای اثر از مقصــود مؤلــف کــاملا

حاصل امتزاج افق متن و مفسر است و با فلسفه تکلم در متعارف انسانی در تقابل است (الهــی راد، 

  ).۱۶۰-۱۵۰، ص۱۳۹۸

تواند گرایی و تقابلش با نظریه عینیت نمیشدن به نسبیتباری هرمنوتیک فلسفی به دلیل منتهی

بــه ایــن  شبســتریاند. تمســک جنــاب مبنایی برای فهم متونی قرار گیرد که مبتنی بر رئالیسم معرفتی

گرایانه در وادی دادن بــه لــوازم نســبیروش برای فهم متون دینی از جمله مسائل زنان به معنــای تــن

  های دینی سازگار نیست.شناخت است که با هویت دین، مبانی معرفتی و آموزه 

  ج) بررسی قصدگرایی به عنوان رویکرد تفسیری نظام حقوقی اسلام و مبانی کلامی آن 

نظام حقوقی اسلام که حقوق زن نیز جزوی از آن است مبتنی بــر وحــی و ســنت نبــوی در بــین 

در شیعه است؛ به این معنا که هر اصــل حقــوقی  ور کلی، به علاوه روایات اهل بیتمسلمانان به ط

به دلیل امر وحیانی یا سنت نبوی مشروعیت یافته و تقنین شده است؛ از سوی دیگرتفسیر نصــوص 

 علوم اسلامی مانند 
ً
دینی نزد علمای مسلمان هماره با رویکرد قصدگرایی تفسیری بوده است. اساسا

 فقه، تفسیر قرآن، فقه الحدیث و... متکی بر درک صحیح و فهم مراد جــدی شــارع مقــدس اســت.

بسیاری از مفسران قرآن، تفسیر قرآن را به عنوان «تفسیر، ایضاح و آشکارساختن مراد جدی خداوند 

). از منظر این دانشمندان، تفســیر، علمــی   ۳۹۷تا]، صاند (خوئی، [بیاز کلام وحی» تفسیر کرده

کنــد است که از قرآن کریم از حیث دلالت آن بر مراد خدای تعالی به قدر طاقت بشــر، بحــث مــی

). علمای اصول نیز غرض از مراجعه به متــون دینــی در عمــل اســتنباط را ۳ق، ص۱۴۰۸(زرقانی،  

  ).۲۶۶ق، ص۱۴۰۵اند (صدر، درک معنای مقصود و مراد جدی شارع مقدس دانسته

م تفسیری در علــوم اســلامی را مــی
ّ
تــوان قصــدگرایی تفســیری بنا برآنچه گفته شد رویکرد مسل
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ای از قبیل «اعتقاد بــه شــریعت دانست. همان طور که گفته شد، این رویکرد مبتنی بر اصول کلامی

ارســال رســل  الهی»، «ربوبیت تشریعی به معنای اعلام برنامه زندگی توسط پروردگــار»، «وجــوب 

طبق قاعده لطف» و «ضرورت عصمت نبی در تمام مراحل وحــی» اســت. روشــن اســت کــه ایــن 

اصول، همگی مبتنی بر قبول رویکرد قصدگرایی در تفسیر است؛ چراکه در تمام این اصول کلامــی، 

م 
ّ
امکان و بلکه ضرورت دسترسی به مقصود ماتن که در اینجا شارع مقدس است، مفروض و مســل

  ).۱۳۶، ص۱۳۹۹(واعظی،    انگاشته شده است

بنابراین هرمنوتیک فلسفی، در برابر روش حقــوقی و فقهــی در حــوزه معــارف اســلامی اســت؛ 

چراکه در روش تفسیری دانشمندان مسلمان، فقیه برای کشف مراد جــدی پدیدآورنــده مــتن تــلاش 

کند؛ همچنین تلاش اصولیان مبتنی بر حجیت ظواهر است که بیانگر امکان دسترســی بــه فهــم می

  ).۵۸، ص۲ق، ج۱۴۰۷متعین ظاهری است (خراسانی،  

مندی به دین در مرحله دریافت و ابــلاغ دارای اســتلزاماتی این در حالی است که رویکرد تاریخ

های دینــی، تنــازل دیــن از شدن دین، خطاپذیری دین و آموزه بودن دین و درنتیجه عصری نظیربشری 

انصــراف  بخشی، های دینی در مشروعیتافول تدریجی مرجعیت  تراز، موقعیت فرانهادی به نهاد هم

های وحیانی به سوی دستاوردهای عقلی ورأی به نقصان دین، انکار جوهر ثابت برای دیــن، از آموزه 

  ).۴۲، ص۱۳۸۷صالحی،  ها، باورها را به همراه دارد (عرب شدن دین، نسبیت ارزشعرفی

  مندی در برابر انسان شناسی اسلامید) چالش تاریخ

شناســی هرمنوتیــک شناسی اسلامی مبتنی بر مبانی متفاوتی است که از اســاس بــا انسانانسان

ــاریخی،  ــاداری انســان، برخــورداری انســان از بعــد فرازمــانی و فرت فلســفی متفــاوت اســت. معن

هاســت (ر.ک: تــرین ایــن تفاوت برخورداری انسان از جهان حقیقی و دوری او از ایدئالیسم از مهم

  ).۲۳۲-۲۲۸، ص۱۴۰۰فیاضی، 

مند است؛ یعنی زمان فعلی او رکن وجودی و جزو در هرمنوتیک فلسفی، انسان موجودی تاریخ

تواند با انسان دیگر در فاصله زمانی دیگر ارتباط برقرار کند و او و زبان و متن ذاتش است؛ پس نمی

او را فهم نماید. انسان در این نگاه فراتاریخی و فرازمانی نیســت. هــر انســان در موقعیــت مکــانی و 
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تواند از آن به دیگری سرک بکشد؛ پس هیچ راه ارتباط و فهم مشترکی زمانی خود دربند است و نمی

  ).۲۳۴ها وجود نخواهد داشت (همان، صبین انسان

مندی به عنوان ضلع زمینه هرمنوتیک فلسفی و به عنوان وصف وجــودی انســان، هویــت تاریخ

دانــد. بــا انسان را محصول فهم هرمنوتیکی و فهم هرمنوتیکی را همان هویت انسان یــا دازایــن مــی

همانی هستی دازایــن بــا فهــم، وجود تمام ابهاماتی که در تعریف دازاین نزد مفسران وجود دارد، این

فصل مشترک این نظرات است. فهمی که سیال، متغیر و حلقوی اســت و هــر آن هــویتی جدیــد بــه 

  شود.شناختی است که قانون نیز محکوم نسبیت و تاریخیت میگیرد. طبق این مبنای انسانخود می

تنیــده وجــود دارد؛ شناسی اسلامی، عنصر ثبات و تاریخ به نحو تودرتو و درهمدربرابر در انسان

  ای که پذیرش ابعاد تاریخی انسان به معنای نفی هویت ثابت در آن نیست.به گونه

  ) تجرد و ثبات هویت انسانی۱

شناسی اسلامی، انسان دارای ابعاد تاریخی و فراتاریخی است. وجود انســان بــه دلیــل در انسان

مندی و تغییر و تدریج است؛ امــا ایــن تمــام بعد مادی و قرارگرفتن در موطن مادی، محکوم به زمان

دهــد، ثبــات هویت او نیست، بلکه بعد ثابت و فراتاریخی وجود او که اصل هویت او را تشکیل می

در اندیشه اسلامی انسان دارای بعــد مجــرد اســت. حکمــا   آورد.هویتی را نیز برای او به ارمغان می

کنند. سپس از آنجا که ماده منــاط مجرد را به معنای مضاف مجرد از ماده و عوارض ماده تعریف می

تغییر و دگرگونی است، آنچه مجرد است، ثابت و لایتغیر است. بعد مجرد نه فقط بخشــی از وجــود 

انسان، بلکه طبق نظر حکما اصل هویت انسان است. جسم به مثابه ابــزاری اســت کــه بــدن بــرای 

کند. نفس، پس از مفارقت از بدن به حیات خود در مواطن افعالش در نشئه مادی از آن استفاده می

دهنده آن است که نفــس تمــام حقیقــت انســان اســت. بنــابراین تمــام دهد. این نشاندیگر ادامه می

  حقیقت انسان امری مجرد و ثابت است.

). ۳۸۲، ص۸م، ج۱۹۸۱دانند (ملاصــدرا، البته حکما تعلق نفس به بدن را امری ذاتی نفس می

شود. پس نفس همیشه با بدن خواهد بود. طبق این اصل، بــدن نیــز جــزو ذاتی شیء از آن جدا نمی

هویت انسان است؛ لیکن باید توجه داشت تعریف حکما از بدن مترادف با جسم عنصری نیســت. 

 بدن به حسب نشئات مختلف نفس دارای انــواعی اســت.  
ً
از بــدن طبیعــی، مثــالی و   ملاصــدرااولا
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عنصــری نیســت.  برد. مسئله مهم در بدن این اســت کــه بــدن طبیعــی همــان جســماخروی نام می

داند که فاصل جسم و نفس است و جزو مراتب وجودی نفس به بدن طبیعی را طبیعتی می  ملاصدرا

آید. بدن، طبیعتی است که مسخر نفس است، بر خلاف جسم که مسخر نفس نیست و به شمار می

شود. طبــق ایــن اصــل، جســم همین دلیل دچار خستگی و لرزش و امتناع از انجام فرمان نفس می

مانند غلاف و پوسته آن است. در این صورت جسم متغیر  ملاصــدرامادی، بدن نیست بلکه به تعبیر 

پذیر مادی، در هویت انسانی نقشی ندارد یا نقش آن قابل ملاحظــه نیســت. بــدن کــه همــان و زوال

طبیعت مسخر نفس و مرتبه دانی آن است، هرچند متعلق نشئه طبیعت است، در مرتبــه جســم هــم 

شود هویــت انســان تــا چــه میزانــی نیست، بلکه مرتبه طبیعی نفس است. با این تقریر مشخص می

درگیر ابعاد تاریخی و تا چه میزان درگیر ابعاد فراتاریخی است. مباحث حکمای مسلمان ذیل عنوان 

رابطه نفس و بدن و تأثیر متقابل آن دو در این خصوص راهگشاست. حاصــل آنکــه بــدن بــه عنــوان 

مرتبه دانی نفس، مرتبط با عالم حادثات و متغیرات است و مرتبه حادثات و متغیــرات و ادراکــات و 

آفرینی این مرتبه در هویت نفس، حدوث و تغیر دهد. به میزان نقشافعال جزئیه نفس را تشکیل می

تر از آن است که توان در هویت انسانی مؤثر دانست؛ حال آنکه ساحت نفس وسیعو جزییت را می

توان نافی تأثیر تاریخ و تغییر در هویت انسانی بــود، در این مرتبه خلاصه گردد؛ درنتیجه گرچه نمی

  تواند کل هویت انسانی را دستخوش خود سازد.سهم تأثیر آن محدود بوده، نمی

 مندی در نفس انسانی با اصل حرکت جوهری اشتدادی) گذار از مرز تاریخ۲

طبق حکمت متعالیه وجود نفس از حیثیت تجسم آغاز و به سمت تجرد در حرکت اســتکمالی 

نه به معنــای هرمنــوتیکی آن -مندی  ). بدین ترتیب تاریخ۳۳۰، ص۸م، ج۱۹۸۱است. (ملاصدرا،  

توان در مراحل ابتدایی نفس جانمایی کرد. را می  -بلکه به معنای تأثیر تاریخ در هویت انسان و فهم

ثبــات بیشــتر  شــود و بــهپردازد، از ابعاد مــادی آن کاســته مــیهرچه نفس به رشد تکاملی بیشتر می

مندی و رسیدن به ثبات بالاتر است. البته شایان توجه رسد. این امر به معنای گذر از ابعاد تاریخمی

 رفتن آناست که طبق قواعد موجود در فلسفه حرکت، گذار نفس از مرتبــه دانــی بــه منزلــه ازدســت

منزل و تأثیرات آن نیست، بلکه در این سیر اشتدادی، مراتب دانی به منزله ماده ثانویه برای صــورت 

). این منزلت به معنای کمون آثار مادی در مرتبه عــالی ۱۴۲، ص۱۳۷۵گیرند (همو،  نهایی قرار می
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نفس است؛ از سوی دیگر از آنجا که نفس موجودی ذومراتب است، مراتب وجودی نفس هــر یــک 

مندی و مادیت در وجــود نفــس بــه دو در مرتبه خویش دارای آثار خویش است. حاصل آنکه تاریخ

به عنوان  -۲به عنوان مرتبه دانی و مادی نفس با آثار متوقع از مادیت؛  -۱کند: آفرینی میشکل نقش

  ماده ثانویه در مراتب عالی با آثار منطوی و پنهان.

  ) نفس انسانی به عنوان امر واحد ثابت سیال۳

های حکمت متعالیه در علم النفس، تصویر جسم بــه عنــوان امــر واحــد ســیال یکی از نوآوری

است. طبق این تصویر، جسم از ابتدای حدوث در حال حرکت است و این حرکت و سیالیت جــزو 

ذات اوست. درحقیقت جسم در حکمت متعالیه نه به معنای جوهر ذوابعاد ثلاثــه بلکــه بــه عنــوان 

شود. وجودی که حرکت و سیالیت نه بــه عنــوان وصــف و عــارض بلکــه بــه وجود سیال معرفی می

  عنوان نحوه وجود اوست.

شــود. درگیــر ایــن احکــام مــی  از سویی دیگر نفس انسان نیز به حکم قاعده حدوث جســمانی

گیری وجودی سیال است که حرکت، بیانگر نحوه وجودی اوست. بنابراین نفس انسان در بدو شکل

گذارد. درنهایت هویت نفس یــک امــر این امر سیال در حالت اشتداد خویش به مراحل ثبات پا می

واحد ذومراتب است که در مراتب و مراحل اولیه، سیالیت جزو ذات اوست و در مراتــب و مراحــل 

دهد. در این تصویر، «سیالیت در عین ثبــات» از هویــت انســان، امــر در بعد، ثبات را انعکاس می

  کند که در عین تغییر دمادم، از وحدت و تشخص برخوردار است.حال حرکتی تعریف می

مندی در شــاکله وجــودی باری حاصل آنچه در علم النفس فلسفی بیان شد، آن است که تاریخ

شــدن دهد. دیگر آنکه برای بــرای جــادادن و نقــش قایلانسان نقش دارد؛ اما تمام آن را پوشش نمی

گرایانه که به سیالیت محض برای عناصر مقولات فرهنگ و اجتماع، نیازی به رویکردهای برساخت

  انجامد، نیست.هویت می

مندی بر اساس تعریف نفس به عنـوان امـر  گرایی و تاریخ شکنی دوگانه ذات ) شالوده ۴
  ثابت سیال 

شناسی حکمت متعالیه انسان موجودی است که ســیالیتش عــین ثبــات اوســت بر اساس انسان

منــدی و ). این نگاه بــه معنــای قبــول دو عنصــر ثبــات در عــین تاریخ۱۳۱، ص۳م، ج۱۹۸۱(همو،  
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تــوان دوگانــه رسد با این نگاه علــم الــنفس فلســفی مــیسیالیت در هویت انسانی است. به نظر می

مندی را نیز شکست؛ به این صورت که نوعی از وجود تعریف نمود کــه در عــین مندی و تاریخذات

اینکه دارای ثبات هویتی و ذاتی است، آن به آن بتواند شرایط تاریخی را در خود هضم کند. بنابراین 

ــه جــای ــر در ســبک و ســیاقی ک ــان و فهــم او منحص ــت انس ــر در هوی ــاریخ و تغیی ــر ت دادن عنص

  اند، نیست.مندی انجام دادههای فلسفی از جمله شبستری در رویکرد تاریخهرمنوتیست

 امــری بر همین اساس می
ً
توان تعریفی متناسب از جنســیت نیــز ارائــه داد. جنســیت نــه صــرفا

 طبیعی؛ بلکه امری متأثر از دو متغیر فرهنگ و طبیعــت اســت کــه قابلیــت   فرهنگی است و
ً
نه صرفا

ای نیست که بــه طــور کلــی گیری به گونههای مختلف را داراست؛ اما این شکلگیری به نحوه شکل

بــه تغییــر  شبستریدگرگون شود و هیچ گونه برنامه پیشینی برای آن نتوان در نظر گرفت. بنابراین نگاه 

  کلی جنسیت در اثر تاریخ، مطابق با علم النفس حکمت متعالیه نیست.

  گیرینتیجه

مندی را حاکم بر تمــام اصــول و امــور با تلقی عام از هرمنوتیک فلسفی، تاریخ  مجتهد شبستری

هــای حقــوق در نگــاه تــرین شــاخهداند. حقوق زن یکی از مهــمجامعه انسانی از جمله حقوق می

مندی فهم و انســان، مــورد بــازخوانی قــرار گیــرد. وی نواندیشانه اوست که باید تحت سیطره تاریخ

داند. این در حالی است که وجنسیت می  مندی را حاکم بر سه عنصر خانواده، حقوق خانوادهتاریخ

مندی حقوق زنان لوازمی چون «عدم تعین معنــایی در حقــوق»، «عــدم فهــم برتــر در متــون تاریخ

گرایــی حقــوقی» دارد. بنــابراین رفتن حکومــت قــانون» و «شــکاکیت و نســبیحقوقی»، «زیرسؤال

مندی در حقوق زن، مستلزم پذیرش این موارد در دیدگاه اسلام در مورد زنان خواهــد پذیرش تاریخ

پــذیرش بود و این موارد اموری است که در الهیات تفهمی مورد بررسی و پاسخ قرار نگرفته اســت. 

مندی، درحقیقت به معنای سیالیت مدام قانون بــه دلیــل ســیالیت هویــت خــانواده، انســان و تاریخ

انگارانــه و ثابــت، بــه جنسیت است که این سیالیت، به دلیــل عــدم اســتواری بــر هــیچ مبنــای ذات

  انجامد.هویتی و درنهایت نفی قانون میبی

حقوق اسلامی مبتنی بر رویکرد تفسیری قصدگرایانه است. این رویکــرد دارای مبــانی کلامــی، 
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شناختی اسلامی بنا شده است. درحقیقت نفی رویکــرد قصــدگرایی در تفســیر شناختی و انساندین

انجامــد. ایــن شناختی اسلامی مــذکور مــیحقوق اسلامی به عدول از مبانی کلامی، دینی و انسان

مندی بر حقوق زنان یا بدان توجه نداشته است یــا بــا کردن تاریخدر حاکم  شبســتریچیزی است که  

از این مبانی عبور کرده است. فاصله تــاریخی همــاره در انطبــاق فهــم خواننــده و  علم به این تلازم، 

کند؛ اما هرگز به معنای انسداد باب تفاهم نیست. عدم انطبــاق کامــل فهــم نویسنده ایجاد مانع می

خواننده با ذهن مؤلف به معنای انسداد باب تفاهم نیست؛ بلکه همواره با مطالعــه قــراین و شــواهد 

شــود. توان به آن نزدیک شد. بنابراین ظن عقلایی بر فهم مقصــود مؤلــف، حاصــل مــیتاریخی می

شود. درنتیجــه دهد؛ اما مانع تحصیل ظن عقلایی نمیفاصله تاریخی ضریب اطمینان را کاهش می

گرایی به طور کلــی دســت شســت و بــه ورطــه نســبیت توان به بهانه این فاصله تاریخی از قصدنمی

  مندی غلطید.ناشی از تاریخ

شناســی اســلامی  های جــدی بــا انسان شناسی تفاوت مندی در حوزه انسان همچنین تاریخ 

یت انسان که در علم النفس فلسفی حکمــت متعالیــه   دارد. سیالیت در عین ثبات در مورد هو

یت و جنسیت، به نفی  مندی تواند ضمن پاسخ به دغدغه شود، می مطرح می  های تاریخی در هو

  ثبات نیز بینجامد. 

مندی با ابعاد فراتاریخی وجود انسان و وصــف فراتــاریخی دیــن مطابقــت نــدارد. بــدین تاریخ

مندی موجود در هرمنوتیک فلسفی و تنظیم حقوق از جمله حقوق زنان طبق آن ترتیب اشراب تاریخ

  تواند رویکردی مطابق و همراه و همنشین با رویکردهای اسلامی متعهد به اصول و متون باشد.نمی
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